
گي
رهن

ي ف
زاي
م اف

ق ه
طري

 از 
گي

رهن
ل ف

سائ
ل م

د ح
آين
 فر
 در

يت
لاق
ش خ

نق

158

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم

نقش خلاقيت در فرآيند حل مسائل فرهنگي 
از طريق هم افزايي فرهنگي

تاريخ دريافت مقاله: 92/3/8
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/4 

عليرضا مرادى * 
على رشيدپور **

چكيده:
ــائل فرهنگي از طريق  ــت در فرايند حل مس ــدد تعيين نقش خلاقي ــة حاضر درص مقال
ــا و فكرهاي جديد و  ــي توانايي و قدرت ارائة نظره ــت. خلاقيت؛ يعن ــى فرهنگي اس هم افزاي
ــخصي  ــات، تجربه ها و يادگيري ش نو كه به عواملي نظير انگيزش، هيجان، عواطف، احساس
ــته است. تفكر خلاق زماني توليد مى شود كه شخص، پيش فرض ها را كنار گذاشته باشد  وابس
ــتلزم بهره گيرى از نوع  ــتجو كند كه ديگران به آن نپرداخته اند و مس و ديدگاه جديدي را جس
ــود؛ تفكري كه به گونه اي متفاوت  ــت كه تفكر واگرا ناميده مى ش خاصي از جريان فكري اس
ــائل نمود پيدا مى كند. خلاقيت هر چند بعدي فردي  از جريان عام فكري جامعه، در حل مس
دارد، ولي قابل آموزش است و آن را مى توان از طريق مشاوره، هدايت و آموزش تقويت كرد. 
ــازگاري براي جوامع برخوردار از  ــود افراد، اجتماعي بار بيايند تا براي س خلاقيت باعث مى ش
ــازند. تنوع فرهنگي از طريق تنوع در چشم اندازها و ديدگاه ها و  تنوع فرهنگي، خود را مهيا س
ــاني و هماهنگي، خلاقيت را تقويت مى كند. افراد براي  به دليل تأكيد كمتر بر ضرورت يكس
ــائل در موقعيت هاي چند فرهنگي، پنج راهبرد استيلاي فرهنگي، همراهي فرهنگي،  حل مس
ــيوة هم افزايى  مصالحة فرهنگي، اجتناب فرهنگي و هم افزايى فرهنگي را پيش روي دارند. ش
ــائل، هر يك از فرهنگ ها را ارج مى نهد؛ در  فرهنگي ضمن ارائة راه حل هاي جديد براي مس
ــعة راه حل هايي براي حل مسائل  حالي كه از ديدگاه بومي تفاوت هايي وجود دارد. فرايند توس
ــم انداز هر فرهنگ، تفسير  ــريح موقعيت از چش ــتمل بر تش از طريق هم افزايى فرهنگي، مش

فرهنگي موقعيت و توسعة راه حل هاي فرهنگي جديد است.
واژگان كليدي: خلاقيت، فرهنگ، هم افزايى فرهنگي.

Email: alireza_5425@yahoo.comir     .دكترى مديريت و برنامه ريزى امور فرهنگى *
Email: rashidpoorali@yahoo.com    .دكترى مديريت و برنامه ريزى امور فرهنگى، استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان **
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ــت كه اين  ــع متنوع امروزي، صحنة برخوردها و ارتباطات مختلف فرهنگي اس جوام
ــن فرهنگ ها منجر  ــوء تفاهم و تضاد بي ــي موارد به بروز اختلاف، س ــا در بعض برخورده
ــكلات فرهنگي در جوامع امروزي، نياز به داشتن  ــائل و مش ــوند. وجود چنين مس مى ش
ــاط بين فرهنگ ها را  ــي از برخورد و ارتب ــائل ناش ــردي كارامد براي مواجهه با مس رويك
ضروري مى نماياند. از طرفي، خلاقيت، قابليت ويژه اى است كه براي حل مسائل فرهنگي 
ــتفاده از آن، افراد قادر به حل مسائل فرهنگي ناشي از زندگي در  ضروري بوده، بدون اس

جوامع چند فرهنگي و متنوع نخواهند بود.
ــور ايران يكى از متنوع ترين جوامع امروزى از نظر دينى- مذهبى، قومى و زبانى  كش
ــت. دين رسمى در ايران، اسلام بوده و اكثر مردم ايران  مذهب شيعه دارند؛ اما حضور  اس
پيروان مذاهب چهارگانة اهل سنّت (حنفى، مالكى، حنبلى و شافعى) و ساير اديان الهي 
ــران اولوالعزم همچون: ارامنه،  ــتاني همچون صائبين و پيروان پيامب ــه: اديان باس از جمل
ــتيان بر تنوع دينى و مذهبى آن  افزوده است. اگر  ــوريان، كلدانيان، يهوديان و زرتش آش
ــت، اما وجود اقوام كرد، لر،  ــران از نظر قومى و زبانى داراى اكثريت فارس زبان اس ــه اي چ
ــى با آداب و رسوم، زبان  آذرى، بختيارى، عرب، بلوچ، تركمن، گيلگ، تات، مازنى و تالش
ــة  ــه موزاييكى رنگارنگ از فرهنگ هاى متنوع در نقش ــف، ايران را ب ــاى مختل و گويش ه

جغرافياى جهان تبديل كرده است.
ــت؛  ــينة ديرينه اى به بلنداى عمر آن برخوردار اس تنوع فرهنگى در ايران زمين از پيش
ــوع موجود در اين  ــاس اتحاد اقوام و فرهنگ هاى متن ــور ايران در ابتدا بر اس ــرا كه كش چ
ــنن، پوشاك، زبان و  ــت. با توجه به آداب و رسوم، س ــكل گرفته اس ــترة جغرافيايى ش گس
ــاكن در گسترة ايران زمين، در اين مقاله  گويش متفاوت اقوام و اديان و مذاهب مختلف س
ــرد؛ زيرا «واژة خرده فرهنگ گاه در معنايى منفى و  ــا با عنوان فرهنگ ياد خواهيم ك از آنه
ــت، به صورتى كه بدان، معنىِ نوعى فرهنگ عاميانه،  ــده اس ــگذارى منفى درك ش با ارزش
ــنفكران و بزرگان و اشراف داده اند» مبتذل، پيش پا افتاده در مقابل فرهنگ نخبگان، روش

(فكوهى، 1383: 286). همچنين پيشوند خرده، دلالت ضمنى بر اينكه اعضاى گروه غير غالب، 

ناقص و ناكافى اند را دارد. خرده فرهنگ همچنين مفاهيم ضمنى اى همچون: «بهتر و بدتر، 
فرادست و فرودست» را در بر دارد.(سامووار و همكاران، 1379: 100)
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ــترش شهرنشينى در دهه هاى اخير و روند رو به رشد مهاجرت  ــدن و گس صنعتى ش
ــهرهاى بزرگ  افرادى از اقوام و خرده فرهنگ هاى مختلف و با فرهنگ هاى متفاوت به ش
ــنّتى كشور، موجب شكل گيرى شهرهايى با فرهنگ هايى متشكّل از فرهنگ  و كوچك س
ــهرهاى جديد نيز كه شامل افرادى از  ــت. تشكيل ش ــده اس بومى و فرهنگ مهاجرين ش
ــت. در چنين شرايطى، شاهد  اقوام و فرهنگ هاى متفاوتند نيز به اين تنوع دامن زده اس
بروز مشكلاتى در روابط افرادى با زمينه هاى قومى و فرهنگى مختلف با يكديگر هستيم 
كه ناشى از عدم درك صحيح فرهنگ هاست. لذا نيازمند بهره گيرى از رويكردى خلاّقانه 

در حل چنين مسائلى مى  باشيم.
در اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي به بررسي نقش خلاقيت در حل مسائل 
ناشي از ارتباطات و برخوردهاي بين فرهنگ ها در جوامع متنوع از جمله ايران، از طريق 
هم افزايى فرهنگي، به عنوان مناسب ترين رويكرد مديريت تأثيرات تنوع فرهنگي پرداخته 

مى شود.

خلاقيت
در ارتباطات و برخوردهاى بين فرهنگى گاهى شاهد بروز مسائل و مشكلاتى هستيم 
كه در اكثر موارد ناشى از عدم درك و فهم صحيح فرهنگ ديگران است. در صورت حل 
ــكلات به وجود آمدة بين فرهنگ ها در جامعه شاهد بروز برخورد و  ــدن مسائل و مش نش
تنش بين افراد خواهيم بود. در شهرها و سازمان هايى كه از افرادى با فرهنگ هاى متنوع 
ــائلى  ــده اند، به دليل عدم مديريت صحيح روابط بين فرهنگى، تنش ها و مس ــكيل ش تش
روى مى  دهد كه در صورت حل نشدن مى  تواند به بحرانى فرهنگى تبديل شده و انسجام 
ــائل  ــناخت فرايند خلاقيت و نقش آن در حل مس جامعه را به خطر اندازد. بنابر اين، ش

فرهنگى مى  تواند كمك شايانى به يافتن راه حلى براى مسائل فرهنگى كند.
ــت؛ اگر چه فرهنگ و  ــرفت آدمي، خلاقيت  اس ــد و پيش يكي از مهم ترين منابع رش
ــا غنا و عظمت آن را  ــت، ام ــري نتيجة تلاش همة آدميان در تمام دوران هاس تمدن بش
ــف، مخترع، هنرمند، متفكر و خلاق ناميده  ــتيم كه كاش ــان ها هس مديون گروهي از انس
ــوند. تمدن بشري مرهون انديشة خلاق آدمي است و دوام آن نيز بدون بهره گيرى  مى ش
از خلاقيت، غير ممكن خواهد بود. خلاقيت به فرد كمك مى كند تا روابط مناسب تري با 
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ــبت به زندگي و چشم اندازهاي آينده پيدا كند  ديگران برقرار كند، نگرش مثبت تري نس
ــكلات ارتباطي خود با ديگران اقدام كند. انسان، فرهنگ و تمدن خويش را  و به حل مش
مديون خلاقيت است. مى دانيم كه جامعة بشري به سرعت به سمت توسعة همه جانبه در 
ــت و براي ايجاد تغييرات و رويارويي با آنها، نيازمند انسان هايي با ذهن خلاق  حركت اس
ــتلزم راه حل هاي جديد و بالطبع، افرادي است كه  ــت. مشكلات و مسائل جديد، مس اس
بتوانند اين راه حل ها را خلق كنند. انسان ها امروز شاهد پيدايش و به وجود آمدن مسائل 
ــكلات جديدتري اند كه با راه حل هاي معمول و قديمي قابل حل نيست. زندگيِ پر  و مش
مسئلة امروز، نياز به افرادي با ذهن پويا و خلاق دارد كه با اطمينان از توانايي هاي خود، 
درصدد مقابله با اين مسائل برآيند. جهانِ امروز نيازمند انسان هايي است مجهز به نيروي 
ــتفاده از امكانات نوين و نيروي  ــي در راه خلق راه حل هاي جديد با اس ــت و تيزبين ظراف
حاصل از اعتماد به خود، كه ناشي از پندارها و قضاوت هاي مثبت در مورد توانايي هاست.

(قراباغي و همكاران، 1390: 152-154)

ــت از اينكه: فرد، فكري نو و متفاوت ارائه  ــت از خلاقيت عبارت اس متداول ترين برداش
ــمند اشاره كند(شيخ الاسلامي و رضويه، 1384: 94). خلاقيت؛  ــتاوردهاي تازه و ارزش دهد و به دس
يعني توانايي و قدرت ارائة نظر ها و فكرهاي جديد و نو(رضائيان، 1380: 113). خلاقيت، توانايي 
ــاي بديع دربارة  ــه هاي نو بوده و فرايند ايجاد نظره ــد آوردن و پروش انديش ــراد در پدي اف
موقعيت هاست(توحيدي، 1389: 57). خلاقيت، توانايي خلق ايده اى جديد و ارتباط بين تصور و 
انديشيدن ايده هاي نو و ارائة محصول، فرايند و خدمات نوآورانه است.(قاسم نژاد مقدم، 1389: 7)

ــا آميزش ايده ها و  ــف ايده ها و مفاهيم ي ــت يا آفرينندگي، فرايند ذهني كش خلاقي
ــت كه توسط فرايند بينش، خودآگاه يا ناخودآگاه تحريك مى شود. در  مفاهيم موجود اس
ــه كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد تبلور يك فكر يا مفهوم  ــع؛ خلاقيت يعني ب واق
جديد كه برخي نيز آن را به تركيب ايده ها يا ايجاد پيوستگي بين ايده ها تعبير كرده اند. 
خلاقيت، بازي با تخيّل و امكانات است كه در حين تعامل با عقايد، افراد و محيط، منجر 

به ارتباطات و نتايج جديد و معنادار مى شود.(حيدري، 1390: 64)
خلاقيت عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشة انسان؛ به طوري 
ــتر يك فعاليت فكري و  ــد و بيش ــته باش كه توانايي تركيب عوامل قبلي به جديد را داش
ــمي و همكاران، 1390: 64). خلاقيت طي كردن راهي تازه يا پيمودن راه طي  ذهني است(هاش
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ــت و آن را مى توان توانايي ديدن چيزها در يك نظر نو و  ــي نوين اس ــدة قبلي به روش ش
ــخيص  ــكلاتي كه هيچ كس ديگر امكان موجود بودن آنها را تش غير معمولي، ديدن مش
ــرفرازي و  ــد، غير معمولي و اثربخش دانست.(س ــپس ارائة رهيافت هاي جدي نمى دهد و س

همكاران، 1389: 88)

ــعة يك  ــت كه از هوش، قوة تصور و مهارت براى ايجاد يا توس «خلاقيت فرايندى اس
محصول، هدف، فرايند يا ايدة جديد استفاده مى  كنند» و داراى سه بعُد اصلى است:

1. افراد مى  توانند برخى ايده هاى جديد بيافرينند(آفرينش، توليد).
2. افراد مى توانند ايده هاى موجود را با يكديگر آميخته و تركيب كنند(تلفيق).

3. افراد مى توانند ايده ها را توسعه يا تغيير دهند(اصلاح).(كريتنر و كينيكى، 1386: 327)
ــناختي معمول حاصل  ــه از كاربرد فرايندهاي ش ــت ذهني ك خلاقيت، پديده اى اس
مى شود(اميري و اسعدي، 1386: 26). خلاقيت، پديده اى اجتماعي است و از نيازها و مقتضيات 
ــت؛ يعني به عواملي نظير  ــخصي اس ــرايط خانوادگي برمي خيزد و يك اثر ش جامعه و ش
انگيزش، هيجان، عواطف، احساسات، تجربه ها و يادگيري شخصي وابسته است. خلاقيت، 
ــاي عالي ذهني نظير تفكر، هوش، تخيل و پردازش  ــناختي دارد و با فراينده بعُدي فراش
ــته، عواملي نظير خانواده، جامعه، شخصيت و توانايي هاي شناختي  اطلاعات ارتباط داش

همزمان بر آن تأثير مى گذارند.(پيرخائفي و همكاران، 1388: 52)

افراد خلاق
ــته باشد  ــخص، پيش فرض ها را كنار گذاش ــود كه ش تفكر خلاق زماني توليد مى ش
ــتلزم  ــران به آن نپرداخته اند. خلاقيت، مس ــتجو كند كه ديگ ــدگاه جديدي را جس و دي
ــود؛ تفكري  ــت كه تفكر واگرا ناميده مى ش ــرى از نوع خاصي از جريان فكري اس بهره گي
ــائل نمود پيدا مى كند. به  كه به گونه اى متفاوت از جريان عام فكري جامعه، در حل مس
عبارت ديگر؛ فرد خلاق، تمايل دارد مسائل مختلف را به طرق متفاوت حل كند؛ هر چند 
در ظاهر، يك راه حل بيشتر براي آن وجود ندارد(حيدري،1390: 66-64). تفكر واگرا، تفكري 
ــخصي ندارد و به پاسخ هاي متعدد و در جهت هاي  ــت كه براي هر پرسش، پاسخ مش اس
گوناگون مى پردازد؛ در حالي كه در تفكر همگرا، پاسخي معيّن و مشخص به پرسش داده 
مى شود(افشاركهن و عصاره، 1390: 32). خلاقيت، تفكري واگراست و افرادي كه تمايل كمتري 
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به رفتار خلاق دارند، صاحب تفكر همگرا هستند؛ بدين معنا كه افراد داراي تفكر همگرا 
بيشتر رفتارهاي تكراري و مطابق عرف و عادت از خود بروز مى دهند؛ در صورتي كه افراد 
خلاق، داراي تفكر واگرا هستند، از عادت و رفتار تكراري فاصله گرفته و دوري مى كنند. 
ــف كرده، مورد تجزيه  افراد خلاق مى توانند روابط جديدي را بين پديده هاي موجود كش
ــادي به اين پديده ها و روابط حاكم بين آنها از  ــل قرار دهند؛ در حالي كه افراد ع و تحلي
ــوم نگاه مى كنند و نكتة جديدي به نظرشان نمى رسد. فرد مبتكر  ديدگاه معمولي و مرس
و خلاق، معمولاً افكار و عقايد تازه را مى پذيرد؛ در حالي كه افراد عادي و غير خلاق اين 
ــط و عوامل موجود در  ــت كه محي ــه افكار را عقب مى رانند. خلاقيت فرد در اين اس گون
ــي كند و بدون اينكه تحت تأثير ديگران قرار گيرد يا هدف معيّني او را  آن را بهتر بررس
ــي محيط بازدارد، آزادانه به شناختن محيط و مشخص ساختن عناصر عمدة آن  از بررس

بپردازد.(توحيدي، 1389: 58)
ــطح خلاقيت بالا، ظرفيت تحمل ابهام  ــته ترين ويژگي هاي افراد با س يكي از برجس
است. اين افراد در مواجهه با وضعيت هاي ناشناخته يا تعريف نشده، قابليت انطباق پذيري 
بالايي دارند. اقدامات خلاق اساساً به عنوان پاسخ به ابهامِ رخ داده و از درون ابهام معني 
ــتي همواره با ابهام به مثابة يك فرصت برخورد كرد. اين افراد  ــود. بنابر اين، بايس مى ش
ــرج و مرج ذهني نگاه دارند، بدون  ــد يك وضعيت را براي مدت قابل توجهي در ه قادرن
آنكه لازم باشد به نتيجة پيش از موعد برسند. خلاقيت، به آينده توجه داشته و آينده به 
ــت. بنابر اين، براي خلاق  ــينه، داراي ابهامات متعدد و متنوعي اس خاطر تغييرات بي پيش
بودن، به توان فردي براي غلبه بر شرايط مبهم يا غير قابل پيش بيني كه در آنها اطلاعات 
ــخص يا پيچيده است، نياز است. به اين ترتيب، مى توان از طريق انديشيدن  ناقص، نامش

به ابهامات، خلاقيت را برانگيخت.(صادقي و لطف االله زاده، 1389: 109)

فرايند خلاقيت
براي خلاقيت، فرايند چهار مرحله اى در نظر گرفته شده است كه با يكديگر تعامل و 

تداخل داشته، منجر به ايجاد انديشه اى نو مى شوند. اين چهار مرحله عبارتند از:
ــان انجام  1. مرور و مطالعة ناخودآگاه: مرور و مطالعة ناخودآگاه كه در پس ذهن انس
مى شود. اين مرحله را مى توان به عنوان آمادگي افراد در نظر گرفت كه خود را براي انجام 
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يك خلاقيت آماده مى كنند.
ــت كه ذهن ناخودآگاه به ذهن خودآگاه  ــف و شهود: مرحلة كشف زماني اس 2. كش
ــود. در مرحلة كشف، پديده هايي كه زماني با يكديگر در تضاد و تعارض  پيوند داده مى ش

بودند، داراي رابطه مى شوند.
ــتگي  ــئله، همبس ــراد بين ارتباط ميان پديده ها و خود مس ــش: زماني كه اف 3. بين
ــان از به وجود آمدن بينش جديدي  ــاهده كنند، آنگاه دچار هيجان مى شوند كه نش مش

در فرد است.
ــيار كمي  4. صورت بندي منطقي يا اثبات قضايا: برخي مواقع اين بينش ها زمان بس
ــت ابزارهايي براي ثبت و  ــدت از بين مى روند. بنابر اين، لازم اس ــد و در كوتاه م دوام دارن
نگهداري آنها نزد افراد به وجود آورد. لازمة دستيابي به انديشة جديد، آزمايش و آزمون 

بينش هاي جديد است.(حيدري، 1390: 67)
در ديدگاهي ديگر، محققان پنج مرحلة عمده براي فرايند خلاقيت را به ترتيب ذيل 

بيان كرده اند:
ــت بر مبناى دانش و آگاهى  ــت كه خلاقي ــة مقدماتى: بيانگر اين مفهوم اس 1. مرحل
ــامل تلاقى دانش مفروض يا  ــان عقيده دارند كه خلاقيت، ش ــورت مى  گيرد. كارشناس ص

ضمنى و دانش آشكار و صريح است.
2. مرحلة تمركز ذهنى: در طول اين مرحله، فرد بر روى مسئلة موجود متمركز مى  شود.

ــكل گيرى: در اين مرحله، ايده يا فكر جديد به طور ناخودآگاه  3. مرحلة پرورش و ش
ــغول فعاليت هاى روزانة خود بوده، در حالى  ــورت مى  پذيرد. طى اين مرحله، افراد مش ص

كه فكرشان درگير اطلاعات و ايجاد ارتباطات جزيى بين آنهاست.
4. مرحلة روشن سازى: ارتباطاتى كه در مرحلة قبل شكل گرفت، سرانجام در مرحلة 

روشن سازى آشكار مى شود.
ــدن در فرايند جامع بررسى،  ــى و تأييد: اين مرحله به معناى وارد ش 5. مرحلة بررس

اصلاح يا آزمايش ايدة جديد است.(كريتنر و كينيكى، 1386: 328)

پرورش خلاقيت
ــق انتخاب و قدرت  ــت. در حقيقت؛ خلاقيت ح ــت، مبتني بر ارادة آدمي اس خلاقي
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ــلامت فكر و روح  ــت و براي تمامي عرصه هاي زندگي و س تصميم گيرى براي انتخاب اس
ــوند، نابود خواهند  ــت و اگر افراد، گرفتار نظمي تكراري و مكانيكي ش ــان، حياتي اس انس
شد. اين يكي از تهديدهايي است كه تمدن ها به آن دچار مى شوند. بيشتر تمدن هايي كه 
ــطة تكرار  از بين رفته اند، نه فقط به دليل تهديدهاي خارجي، بلكه به طور عمده به واس
ــبي و همكاران، 1389: 23). در جهان امروز،  مكررات و افول خلاقيت از ميان رفته اند(پورطهماس
ــتعداد خلاقيت، سعي در افزايش سرعت پيشرفت و مشكل گشايي  هر ملتي با تقويت اس
ــرايطي، زمينة وسيع و در عين حال اساسي پيشرفت،  ــريع تر دارد. در چنين ش هر چه س
در جنبه هاي گوناگون تمدن و فرصت خلاقيت و نوآوري است كه لازم است فعاليت روي 

آن توسعه يابد.(توحيدي، 1389: 59)
ــناختي يا شخصيتي است كه  خلاقيت ضمن اينكه چيزي بيش از يك خصوصيت ش
ــت كه در طول حيات انسان، توسعه و  ــت در افراد تغيير كند، بلكه فعاليتي اس ممكن اس
ــعدي، 1386: 28). خلاقيت استعدادي بالقوه و همگاني است و  تكامل پيدا مى كند(اميري و اس
مى توان با شناخت عوامل مؤثر بر آن، آن را پرورش داد و شكوفا كرد(پورطهماسبي و همكاران، 
1389: 24) و با تسريع خلاقيت مى توان به افراد كمك كرد تا چارچوب هاي نويني را براي 

زندگي شان بيابند و بيافرينند.(پيرخائفي و همكاران، 1388: 53)
ــاس مهمي براي داشتن جامعه اى  ــتن استعداد ذاتي و خلاقيت افراد، پايه و اس داش
ــنّت تغييرپذير و  ــتن فرهنگ و س ــازي خلاقيت افراد از طريق داش ــت. غني س خلاق اس
ــر خواهد شد(پورطهماسبي و همكاران، 1389: 22). براي فعال شدن استعداد بالقوة  متحول ميسّ
ــد زمينة تقويت نگرش مثبت به آزادي فكر و ارائة طرح هاي جديد  ــت در افراد، باي خلاقي
فراهم آيد؛ به گونه اى كه افراد بتوانند با وجود واكنش هاي نامطلوب احتمالي ديگران، با 

اعتماد به نفس كافي به خلاقيت بپردازند.(رضائيان، 1380: 114)
اگر به خلاقيت به عنوان خصيصه اى ذاتي بنگريم، گام در جاي پاي افرادي گذاشته ايم 
كه معتقد بودند هوش و شخصيت ذاتي و ارثي اند؛ به اين ترتيب، پرورش خلاقيت امري 
ــخصيت، خلاقيت و تمام  ــت كه وراثت در هوش، ش ــت اس عبث جلوه خواهد كرد. درس
خصوصيات بشر نقش دارد، ولي نقش آن، تابع محيط است و عامل منحصر به فرد نيست. 
ــته شده  ــتعدادي را كه در همگان به وديعه گذاش پس تغيير مطلوب محيط مى تواند اس
ــتعداد هاي بشري، تا حدود  ــكار كند. خلاقيت همچون ديگر اس ــت پرورش داده و آش اس
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ــابي است و مختص افراد ويژه نيست. رشد استعداد خلاقيت، محتاج شرايط  زيادي اكتس
و طي مراحل آموزش و پرورش است.

ــتري برخوردارند، ولي ساير  ــت كه عدة معدودي از خلاقيت بيش اين يك واقعيت اس
ــبي بهره مند شوند. اغلب  افراد نيز مى توانند در صورت پرورش مطلوب، از خلاقيت مناس
ــتر مردم غير خلاقند و توانايي اندكي براي پرورش و  ــود كه بيش ــت مى ش چنين برداش
ــه هاي تازه دارند؛ در حالى كه اين پندار صحيح نيست و در محيط  ــكار كردن انديش آش
ــب، همة افراد مى توانند عملاً خلاق و انديشه ساز باشند. استعداد و قدرت خلاقيت  مناس
ــتعداد خلاقيت،  ــان ها وجود دارد. به عبارت ديگر؛ اس و نوآوري به طور كلي در همة انس
ــتعداد  ــت؛ بدين معني كه همة ما با درجات مختلف داراي اين اس ــتعداد همگاني اس اس
ــدازة انرژي  ــودن خلاقيت ما با ان ــت كه درجة مؤثر ب ــانگر آن اس ــتيم. تجربيات نش هس
ــتكارمان در به كارگيري مغز ارتباط بيشتري دارد تا با استعداد  ــش و پش فكري ما، كوش
ــان. اگر چه همة ما توانايي و ظرفيت خلاقيت را داريم، ولي مى آموزيم كه خلاق  دروني م
ــب مى كنيم و آموزشي كه در  ــيم. به عبارت ديگر؛ تجاربي كه در خانه و محيط كس نباش
ــادت مى دهد. به اين ترتيب،  ــم، ما را به تفكر همگرا و زندگي متداول ع ــه مى بيني مدرس
ــنّتي  ــعي مى كنيم آن را در قالب هاي قبلي و س در صورت رويارويي با هر پديدة جديد س
ــازيم. در صورتي كه اگر خلاقانه  ــته آموخته ايم مربوط س ــاي دهيم و با آنچه در گذش ج
ــي مى كنيم و مى كوشيم كه در صورت  ــيم، پديده هاي جديد را با ديدي نو بررس بينديش
ــين  ــكنيم و چارچوب هاي كاملاً جديدي را جانش لزوم، چارچوب هاي قديم را در هم بش

آنها كنيم.(توحيدي، 1389: 57-58)
خلاقيت، هر چند بعُدي فردي دارد، ولي قابل آموزش است و با آموزش، قابليت رشد 
و تحول بيشتري پيدا مى كند(پيرخائفي و همكاران، 1388: 53). قدرت خلاقيت افراد را مى توان 
از طريق مشاوره، هدايت و آموزش، تقويت كرد. به طور كلي، تعامل گروهي، فكر ها را به 

فعاليت وادار مى كند.
ــين،  ــي از موانع فرهنگي خلاقيت عبارتند از: ميزان دانش افراد در مراحل پيش برخ
ــتان و نهاد هايي كه بر الگو هاي رفتاري افراد نفوذ دارند؛ به اين ترتيب  گروه و جمع دوس
ــه آن عادت كرده اند بر هم بزند،  ــابق افراد را كه ب ــر چيز جديدي كه الگوي رفتاري س ه

محكوم شده، يا ناديده گرفته مى شود.(رضائيان، 1380: 110-115)
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نقش خلاقيت فرهنگى در فرايند هم افزايى فرهنگي

براي حل يك مسئله، ابتدا بايد آن را شناخت و تعريف صحيحي براي آن ارائه كرد؛ 
ــئله دلالت دارد و كدام مسئله  ــود كه چه وضعيتي بر وجود مس يعني ابتدا بايد تعيين ش
بايد حل شود. به فعاليت هاي گسترده اى كه به منظور يافتن و اجراي راه حل براي اصلاح 
ــئله مى گويند. در واقع؛ منظور از  ــوند، فراگرد حل مس يك وضعيت نامطلوب انجام مى ش

حل مسئله، يافتن جواب يا جواب هايي براي يك سؤال است.(همان: 134-137)
خلاقيت با تفكر و يافتن نظر ها، راه ها و روش هاي جديد و نوآوري در كاربرد آنها سر 
ــود افراد، اجتماعي بار بيايند تا براي سازگاري  و كار دارد(همان: 104). خلاقيت باعث مى ش
براي جوامع برخوردار از تنوع فرهنگى، خود را مهيا سازند؛ افرادي خلاق و داراي انديشة 
ــان هايي كه از  ــري؛ انس ــائل دنياي بش ــو براي مواجهة خردمندانه با زندگي و حل مس ن
ــائل نهراسند و به راه هاي متفاوت و تازه براي بررسي موضوع و دستيابي  رويارويي با مس

به بهترين راه حل ممكن بينديشند.(افشاركهن و عصاره، 1390: 34)
ــم اندازها و ديدگاه ها و به دليل تأكيد كمتر بر  ــوع فرهنگي از طريق تنوع در چش تن
ــگرى و طالقانى، 1389: 59). اگر  ــاني و هماهنگي، خلاقيت را تقويت مى كند(عس ضرورت يكس
بتوانيم نقطه نظرهاي متنوع را به يكديگر نزديك و چيز كاملاً جديدى خلق كنيم، آيندة 
جديدي در انتظار ماست. هم آفريني با يكديگر، مستلزم تمايل به تغيير مسير از مباحثه 
ــت.  ــنود با يكديگر اس و مجادله دربارة نقطه نظرهاي متفاوتمان به مبادرت به گفت و ش
ــنود وقتي تحقق  ــت؛ در حالي كه گفت و ش ــاع از نقطه نظرهاي مرتبط اس ــه، دف مباحث
مى يابد كه اطلاعات و معاني به درون ذهن افراد جريان يابد و هيچ كس كوشش نمى كند 
ــتن نقطه نظرهاي  ــتلزم تمايل به در ميان گذاش ــنود، مس چيزي را ثابت كند. گفت و ش
ــد. براي وارد شدن در  ــته باش ــت، بدون آنكه به هيچ يك اعتقادي وجود داش مختلف اس
ــنود، بايد راضي به توقف- يا حداقل به طور موقت كنار گذاشتن- باورها بود و  گفت و ش

واقعاً به آنچه فرد ديگر مى گويد گوش داد؛ با اين هدف كه ديدگاه او واقعاً درك شود.
ــت.  ــي، باورهاي ما و گرايش ما به دفاع از آنهاس ــنود واقع ــن مانع در گفت و ش اولي
ــنود و هم آفريني، مستلزم حركتي فراتر  ــدن در يك گفت و ش ــتن گنجايشِ وارد ش داش
ــنود، يك قصد سنجيده و  ــت. گفت و ش ــئله اس از موضع فرد در مورد هر موضوع يا مس
آگاهانه براي بررسي و عطف توجه به امكان وجود راهي ديگر و متوقف كردن عقايدمان، 
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ــت. به عبارت ديگر؛ هر فردي  ــدن در يك محاورة بدون تعصب يا گرايش اس براي وارد ش
فرصت دارد ماوراى نقطه نظر مستقل خود فكر كند. اگر فرد، موضع شخصي خود را تنها 
حقيقت موجود تلقي كند، نتيجه آن خواهد شد كه نمى تواند با شخص ديگري هم آفريني 
ــت حركتي عظيم در جهتي كاملاً جديد  ــنود آزادانه ممكن اس كند. در نتيجة گفت و ش
پديد آيد. گفت و شنود واقعي منجر به امكانات خلاق پرشور و هيجان انگيز مى شود. آزاد 
ــوي يك جامعة بشري رضايت بخش است.  ــان ها از بندهاي خود تنها راه به س شدن انس
ــتيزه جويانه، جريانات غير منتظره به وجود نمى آورد. وقتي انسان ها چنان  نظرگاههاي س
ــبند كه حتي حاضر به شنيدن نظر يكديگر نباشند، همكاري  به نقطه نظرهاي خود بچس
ــود. نزديك كردن و همگرا كردن سليقه هاي مختلف براي كار در جهت  غير ممكن مى ش
حل يك مسئله از نظرگاه هاي متفاوت، راهي است كه از طريق آن، راه حل هاي خلاق به 

دست مى آوريم.(حيدري، 1390: 86-87)
در مواجهه با فرهنگ هاي مختلف و برخوردها و ارتباطات و گفتگوهاي بين فرهنگي، 
ــدن مى تواند به تضاد و  ــكلاتي اند كه در صورت حل نش ــائل و مش ــاهد مس گاهي افراد ش
ــود. چنانچه اين سوء تفاهم ها حل نشوند، مى توانند موجب  تعارض بين فرهنگ ها منجر ش
بدبيني فرهنگ ها و اقوام مختلف نسبت به يكديگر شوند كه نتيجة آن، آسيب ديدن فضاي 
ارتباطي بين فرهنگ ها و اقوام و متزلزل شدن بنيان هاي انسجام ملي و فرهنگي است. در 
ــائل و مشكلات فرهنگي ناشي از برخورد فرهنگ ها، اقوام  صورتي كه افراد قادر به حل مس
ــات فرهنگي متأثر از تنوع  ــف و به طور كلي تفاوت ها و اختلاف ــاي مختل و خرده فرهنگ ه
فرهنگي نباشند، جامعه در سطوح مختلف سازماني، محلي، ملي و بين المللي دچار انسداد 

و انجماد فرهنگي خواهد شد و قادر به عبور از اين مشكلات نخواهد بود.
ــوي ديگر، در بعضي از برخورد هاي فرهنگي، افراد به دليل ناآشنايي با ارزش ها،  از س
باورها، آداب و رسوم، عقايد، نمادها، شيوة زندگي متفاوت و به طور كلي، عناصر فرهنگي 
ــروز واكنش دچار  ــرار مى گيرند و در ب ــوك فرهنگي ق ــا در موقعيت ش ــاير فرهنگ ه س
سردرگمي مى شوند. اگر فرد قادر به يافتن راه حلي منطقي در مواجهه با شوك فرهنگي 

ناشي از برخورد به وجود آمده نباشد، دچار بحران مى شود.
ــي  ــائل ناش ــد اگر افراد و جوامع در مواجهه با تأثيرات و مس از اين رو، به نظر مى رس
ــردرگمي، تعارض و  ــند، دچار س از تنوع و تفاوت هاي فرهنگي، فاقد قابليت خلاقيت باش
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تضاد فرهنگي خواهند شد كه زمينه ساز بروز بحران ها و ناسازگاري ها و تخاصمات متعدد 
ــجام و همبستگي جوامع را در سطوح محلي، ملي و  ــت و فضاي رواني- اخلاقي و انس اس

بين المللي تهديد مى كند.
ــوع فرهنگى، به  ــازمان هاى برخوردار از تن ــهرهاى جديد و س ــهرها و ش در كلان ش
ــراد، اقوام و فرهنگ هاى  ــه مى  توانند در روابط بين اف ــى برخورد مى  كنيم ك موقعيت هاي
ــكلاتى ايجاد كنند. به عنوان نمونه، مى  توان به مسائلى كه بين افراد بومى و  مختلف، مش
ــهرهاى مهاجرپذير وجود دارد اشاره كرد. ساده انگارانه است كه مشكلات  مهاجران در ش
ــه در يك محدودة  ــاى مختلفى ك ــوام، مذاهب و فرهنگ ه ــرادى از اق ــى بين اف فرهنگ

جغرافيايى سكونت دارند را انكار كرد.
افراد براي حل مسائل در موقعيت هاي چند فرهنگي، پنج راهبرد و راه چارة اساسي 
ــتي بين تداوم رفتار به  ــد. در تمامي موقعيت هاي بين فرهنگي، افراد بايس ــش رو دارن پي
شيوه و سبك و سياق خودشان (بر اساس آنچه در فرهنگ خود عمل مى كنند) و اقتباس 

راه هاي موجود در ساير فرهنگ ها، تعادل برقرار كنند.

- استيلاي فرهنگي
ــت؛ يعني تداوم امور به همان طريقي كه شما در  ــتيلاي فرهنگي1 اولين چاره اس اس
ــيوة استيلاي فرهنگي را انتخاب مى كنند  فرهنگتان انجام مى دهيد. افراد، اغلب وقتي ش
ــت، يا اينكه موقعيتي را درك  ــند راه آنان، تنها راه درست اس ــته باش كه يا قوياًّ باور داش

كنند كه يك مسئلة اخلاقي بنيادي را در بر دارد.
- همراهي فرهنگي

دومين راهبرد، همسازي و همراهي فرهنگي2 است كه درست عكس شيوة استيلاي 
ــان ادامه  ــيوه هاي فرهنگ خودش ــت. در اين حالت، افراد نه تنها به اعمال ش فرهنگي اس

1. Cultural Dominance.
2. Cultural Accommodation.

استيلاي فرهنگيهم افزايى فرهنگي
مسير فرهنگ خودي مصالحه فرهنگي

اجتناب فرهنگيهمراهي فرهنگي

راهبرد هاي برخورد با موقعيت هاي بين فرهنگي(آدلر، 1379: 156)

مسير فرهنگ ديگران
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مى دهند، بلكه از شيوه هاي فرهنگ ميزبان نيز پيروي مى كنند و سعي در تركيب فرهنگ 
بومي شان با فرهنگ ميزبان دارند.

- مصالحة فرهنگي
ــيوة اول و دوم را با هم  ــت، هر دو ش ــومين چاره اس ــيوة مصالحة فرهنگي1 كه س ش
ــت كه هر دو طرف به منظور انجام  درمى آميزد. كاربرد مصالحة فرهنگي حاكي از آن اس
كار، به موفق ترين وجه ممكن، مواردي را واگذار كنند. در راه حل هايي كه از نظر فرهنگي 
مصالحه اى هستند، قدرتمندترين شريك، امتياز كمتري به طرف مقابل مى دهد، اگر چه 

هر دو طرف امتيازاتي را براي تحقق موفقيت آميز روابط قائلند.
- اجتناب فرهنگي

شيوة اجتناب فرهنگي2 عبارت است از اينكه هر دو طرف طوري عمل كنند كه انگار 
هيچ تفاوت و تعارضي بين آنان وجود ندارد. اغلب در اين شيوه تأكيد مى شود كه هر دو 

طرف از برخورد صريح و بي پرده با مواردي كه ذاتاً تعارض آميزند، خودداري كنند.
- هم افزايى فرهنگي

پنجمين راهبرد، انتخاب شيوة هم افزايى فرهنگي3 است كه ضمن ارائة راه حل هايي 
ــه از ديدگاه بومي  ــك از فرهنگ ها را ارج مى نهد؛ در حالي ك ــائل، هر ي ــد براي مس جدي

تفاوت هايي وجود دارد.(آدلر، 1379: 152-159)
ــرد و فرهنگ خاصى كه بتواند بر  ــود كه رويك هم افزايى فرهنگي وقتى حاصل مى ش
كل سازمان، افراد و فرهنگ ها احاطه داشته باشد، وجود ندارد. در اين شرايط، هم افزايى 
ــود. هم افزايى فرهنگى  ــب به كار گرفته ش فرهنگى مى  تواند به عنوان يك رويكرد مناس
ــود(آدلر و  ــم اندازها و رويكردهاى فرهنگى متنوع حاصل مى ش ــق چش ــب و تلفي از تركي
ــر فرهنگ، بهترين  ــى فرهنگي بدون نقض ه ــرد هم افزاي ــو4،  1992). در رويك بارتولوم
ــاي همة فرهنگ هاي مختلف انعكاس مى يابد و از تنوع فرهنگي موجود به عنوان  جنبه ه
ــعه، راه حل هايي براي حل  ــتفاده مى شود. فرايند توس ــائل اس منبعي كليدي در حل مس
مسائل از طريق هم افزايى فرهنگي، مشتمل بر تشريح موقعيت از چشم انداز هر فرهنگ، 

1. Cultural Compromise
2. Cultural Avoidance.
3. Cultural Synergy.
4. Nancy J Adler & Susan Bartholomew.
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تفسير فرهنگي موقعيت و توسعة راه حل هاي فرهنگي جديد است.(آدلر، 1379: 159)

گام اول: تشريح موقعيت1 
ــه در فهم و حل  ــاوت افراد، چالش هايي را ك ــاي متف ــا، ادراكات و ارزش ه فرهنگ ه
مسائل با آن مواجه هستيم را ايجاد مى كنند. بايد درك كرد كه يك مسئلة بالقوّه ممكن 
است تنها هنگامي بروز كند كه آن مسئله از ديدگاه فرهنگي خودش حس و درك نشود. 
ــگرى و طالقانى،  ــريح شود(عس ــئله بايد از ديدگاه فرهنگي خودش تش بنابر اين، هر مس
1389: 61). تشريح موقعيت، يكي از مشكل ترين و حساس ترين مرحله ها در پيدا كردن 
ــكلات چند فرهنگي است. ارزش ها و ادراك هاي بين فرهنگي گوناگون  راه حل براي مش
ــكلات در پيش رو قرار مى گيرند، دو صد  ــردم، چالش هايي را كه براي درك و حل مش م
چندان مى كند. اولين گام در فرايند هم افزايى فرهنگي، درك وجود يك وضعيت بحراني 
ــكل زا به نظر نمى آيد،  ــئله اى از نقطه نظر فرهنگي مش ــت. از طرفي، وقتي وجود مس اس
مى تواند داراي مشكلات بالقوّه اى باشد. بنابر اين، بايستي مسئلة موجود را از ديدگاه ساير 
ــير يا ارزيابي آن از نقطه نظر محض  ــت نه فقط ديدگاه خودي و از تفس فرهنگ ها نگريس

يك فرهنگ خودداري شود.(آدلر، 1379: 154)

گام دوم: تفسير و تحليل فرهنگي موقعيت2 
ــناخت يك مسئله، مى توان از شيوة هم افزايى به منظور تجزيه و تحليل  به هنگام ش
ــتفاده كرد. بنابر اين، دومين گام در فرايند هم افزايى  ــئله از نقطه نظر هر فرهنگ اس مس
ــابهت ها و تفاوت هاي موجود، تفكرات،  ــايي موقعيت و تفسير مش ــامل شناس فرهنگي ش
احساسات و فعاليت هاي فرهنگ هاست. از نقطه نظر فردي كه رفتار مى كند، همة رفتارها 
ــي و قابل قبولند؛ اگر چه ديدگاه ها و جهت گيرى هاي مبتني بر اصول فرهنگي ما،  عقلاي
ــود. در  ــبت به منطق ديگر الگوهاي رفتاري فرهنگي مى ش ــوء ادراكات ما نس منجر به س
ــراد را محدود مى كند،  ــر به يك فرهنگ، انعطاف پذيري اف ــي كه ديدگاه هاي منحص حال
ــير و  ــت. در خلال تفس وجود ديدگاه هاي چندگانه، برانگيزانندة تمايلات و درك افراد اس

1. Describing the Situation.
2. Culturally Interpreting the Situation.
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تحليل فرهنگي، افراد از هر فرهنگي كه باشند، سعي در درك مفروضات اساسي دارند كه 
هدايتگر آنها در ساير فرهنگ هاست تا به مانند آن عمل كنند. در خلال اين فرايند، افراد 
ــات و رفتارهاي فرهنگ خودي را با اعضاي  ــابهت ها و تفاوت هاي موجود بين مفروض مش

ساير فرهنگ ها مشخص مى كنند.(همان)

گام سوم: افزايش خلاقيت فرهنگي1 
راه حل هاي نيرو افزاي فرهنگي بايد فراتر از الگوهاي رفتارهاي هر يك از فرهنگ هاي 
ــه اى قرار گيرند. انتخاب بهترين گزينه فقط هنگامي كه به اندازة كافي موقعيت هاي  ريش
حاصل از ديدگاه ميان فرهنگي فراهم شد، امكان پذير مى شود(عسگرى و طالقانى، 1389: 
ــائل، بديل هايي ايجاد  ــه منظور حل مس ــتجو براي يافتن راه هايي ب ــق جس 61). از طري
ــان ها در فرهنگ هاي مختلف كمك  ــود كه از نظر فرهنگي هم افزايى دارند و به انس مى ش
ــان بپردازند. راه حل هاي ارائه شده بايد با  ــي و بهره وري ش مى كنند تا به ارتقاى اثربخش
مفروضات فرهنگي همة گروه هاي موجود سازگار باشند، اما اين به منزلة تقليد و پيروي 
از گروهي خاص نيست. راه حل هايي كه از نظر فرهنگي هم افزا هستند، بايستي نو بوده، 
ــب بهترين بديل،  ــاي رفتاري هر يك از فرهنگ ها عمل كنند. انتخاب مناس وراي الگوه
ــير كافي موقعيت از ديدگاه بين  ــريح و تفس ــت كه از طريق تش تنها وقتي امكان پذير اس

فرهنگي پيش رود.
ــائل فرهنگي بايد راه حل هايي را طرح كرد كه از نظر  مي توان گفت كه در حل مس
فرهنگي هم افزايى داشته باشند. قبل از آنكه افراد ضرورت نياز به تغييرات مبتني بر حل 
ــيوة هم افزايى فرهنگي را درك كنند، بايد خودآگاهي فرهنگي شان افزايش  مسائل به ش
يابد و مفروضات فرهنگي و الگوهاي رفتاري خود را درك كنند و در عين حال در عرصة 
ــب  ــاير فرهنگ ها نيز آگاهي كس ــن فرهنگي و درك مفروضات و الگوهاي رفتاري س بي
كنند. بدون چنين دركي از پويايي هاي فرهنگي موجود، تغييرات انجام شده اغلب پوچ و 
بي معني جلوه مى كنند! حال آنكه با درك و شناخت فرهنگي مى توان مسائل و مشكلات 

را حل كرد.(آدلر، 1379: 155)
بنابر اين، به نظر مى رسد براي حل مسائل ناشي از برخورد با فرهنگ هاي ديگر، ارائة 
1. Increasing Cultural Creativity.
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ــي كارامد  ــاي خلاقانة فرهنگي با بهره گيرى از رويكرد هم افزايى فرهنگي، روش راه حل ه
باشد كه ضمن احترام به تفاوت هاي فرهنگي، درصدد يافتن راه حل مناسب براي مسائل 

و معضلات فرهنگي است.

جمع بندي و نتيجه گيرى
ــاوت، در برخي از موارد  ــا زمينه هاي فرهنگي متف ــراري ارتباطات بين افرادي ب برق
ــدن اين قبيل  ــي مى انجامد كه در صورت حل نش ــكلات فرهنگ ــه بروز تعارضات و مش ب
ــائل، جامعه با بروز تنش ها و برخوردهايي بين افراد، اقوام، فرهنگ ها و  ــكلات و مس مش

خرده فرهنگ هاي مختلف مواجه خواهد شد.
ــوع، هم افزايى فرهنگي  ــي در جوامع متن ــائل فرهنگ ــد براي حل مس به نظر مى رس
ــد؛ زيرا ضمن احترام به ارزش ها و هنجارهاي فرهنگ هاي مختلف،  رويكردي كارامد باش
ــه ارائة راهكارهاي مورد توافق همة فرهنگ ها مى انجامد. در رويكرد هم افزايى فرهنگي،  ب
ــكاس مى يابد و از تنوع فرهنگي موجود  ــن جنبه هاي همة فرهنگ هاي مختلف انع بهتري
ــود. اما آنچه مى تواند به موفقيت  ــائل استفاده مى ش به عنوان منبعي كليدي در حل مس
ــورداري از قابليت خلاقيت  ــائل كمك كند، برخ ــرد هم افزايى فرهنگي در حل مس رويك
ــطة بهره گيرى از خلاقيت، افراد مى توانند در مواجهه با شرايطي كه در آن  ــت؛ به واس اس
ــتيم، راهكاري مناسب و  ــاهد برخورد، تنش و تعارض ميان فرهنگ هاي گوناگون هس ش
ــوع فرهنگي، از عوارض و  ــي از تن ــائل فرهنگي ناش اثربخش ارائه دهند و ضمن حل مس

هزينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن بكاهند.
نخستين گام براي حل مسائل به روشي خلاقانه از طريق هم افزايى فرهنگي، تشريح 
موقعيت فرهنگي است كه يكي از مشكل ترين و حساس ترين مرحله ها در پيدا كردن راه 
حل براي مشكلات چند فرهنگي است. نخستين گام در فرايند هم افزايى فرهنگي، درك 
وجود يك وضعيت بحراني است. وقتي وجود مسئله اى از نقطه نظر فرهنگي مشكل زا به 
ــكلات بالقوّه اى باشد. بنابر اين، بايستي مسئلة موجود را  نظر نمى آيد، مى تواند داراي مش
از ديدگاه ساير فرهنگ ها نگريست نه فقط ديدگاه خودي و از تفسير يا ارزيابي آن از نقطه 
ــير و تحليل فرهنگي موقعيت  ــر محض يك فرهنگ خودداري گردد. گام بعدي، تفس نظ
ــابهت ها و تفاوت هاي موجود،  ــامل شناسايي موقعيت و تفسير مش ــت كه ش فرهنگي اس
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تفكرات، احساسات و فعاليت هاي فرهنگ هاست. در حالي كه ديدگاه هاي منحصر به يك 
ــگ، انعطاف پذيري افراد را محدود مى كند، وجود ديدگاه هاي چندگانه، برانگيزانندة  فرهن
ــومين مرحله در حل مسائل از طريق هم افزايى فرهنگي،  ــت. س تمايلات و درك افراد اس
ــتجو براي يافتن راه هايي  ــت. در اين مرحله، از طريق جس افزايش خلاقيت فرهنگي اس
ــائل، بديل هايي ايجاد مى شود كه از نظر فرهنگي هم افزايى دارند و به  به منظور حل مس
ــان  ــي و بهره وري ش ــان ها در فرهنگ هاي مختلف كمك مى كند تا به ارتقاى اثربخش انس
ــده بايد با مفروضات فرهنگي همة گروه هاي موجود سازگار  بپردازند. راه حل هاي ارائه ش

باشند و ضمن جديد بودن، وراي الگوهاي رفتاري هر يك از فرهنگ ها عمل كنند.
ــائل، افراد قادر خواهند بود كه بهترين  پس از ارائة راه حل هاي هم افزا براي حل مس
ــي بايد با ارزش ها و مفروضات  ــاب كرده و به اجرا درآورند. راه حل انتخاب ــكار را انتخ راه
ــترين سازگاري را داشته باشد تا بتواند به صورت اثربخش  فرهنگي همة فرهنگ ها، بيش
ــتن از تعارضات و  ــود و در نهايت، با كاس عمل كرده، موجب افزايش بهره وري فرهنگي ش

مشكلات فرهنگي، به تقويت انسجام ملي، اجتماعي و فرهنگي جوامع منجر شود.
ــود مى  آيد، گاهى  ــه بين فرهنگ هاى مختلف به وج ــا و برخوردهايى ك در ارتباط ه
ــرايط و حل  ــرايط پيچيده اى پيش مى  آيد كه اگر راه حلى خلاقانه براى عبور از اين ش ش
ــارض مى  انجامد. خلاقيت  ــونت و تع ــود، برخورد بين فرهنگ ها به خش ــائل ارائه نش مس
فرهنگى قابليتى اساسى است كه توانايى حل مسائل و مشكلات بين فرهنگى را به افراد 
ــكلات بين فرهنگى، مانع از بروز  ــائل و مش مى  دهد. اما موانعى وجود دارد كه در حل مس
ــود. اگر افراد، تنها به وجود يك راه حل در برخورد با مسائل بين فرهنگى  خلاقيت مى ش
ــى و به كار بردن  ــند، گزينه هاى جايگزين ديگر را نخواهند پذيرفت و از بررس معتقد باش
ــود را بهترين راه براى  ــاع خواهند كرد؛ زيرا راه حل خ ــاى فرهنگى امتن ــاير راه حل ه س
ــكلات بين فرهنگى مى  دانند. در برخى موارد نيز افراد به  ــتن موانع و مش از ميان برداش
ــنايى با فرهنگ هاى ديگر و نداشتن آگاهى از تفاوت هاى فرهنگى، قادر به  دليل عدم آش
درك صحيح شرايط به وجود آمده نيستند و به همين دليل، نمى توانند راهكارى صحيح 
ــوى ديگر، هنگامى كه در حل مسائل بين  ــئله ارائه دهند. از س ــب براى حل مس و مناس
ــكلات، فقط با  ــود و راهكارهاى برون رفت از مش فرهنگى تنها بر فرهنگ خودى تكيه ش
ــاير فرهنگ ها در نظر گرفته نشوند، افراد از ارائة  ــود و س توجه به فرهنگ خودى ارائه ش
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ــد، عاجز خواهند بود. در چنين شرايطى، فرد  راه حلى كارامد كه مورد توافق همگان باش
ــئله را تنها از ديدگاه فرهنگ خود بررسى، ارزيابى و تفسير كرده، راهكارى پيشنهاد  مس
ــاير فرهنگ ها قابل  ــد كه فقط با ارزش هاى فرهنگى وى همخوانى دارد و براى س مى  ده

پذيرش نيست.
ــائل فرهنگى نيز يكى ديگر از  ضعف قابليت خلاقيت افراد در ارائة راه حل براى مس
ــت كه ناشى از ضعف استعداد و آموزش  ــائل پديد آمده ميان فرهنگ هاس موانع حل مس
خلاقيت در ميان افراد جامعه است. ضعف توانايى خلاقيت و ارائة راهكارهاى خلاق براى 
ــطوح مختلف  ــى را مى  توان با برنامه هاى آموزش خلاقيت در س ــائل بين فرهنگ حل مس

جامعه و همچنين آشنايى افراد با تفاوت هاى فرهنگى تقويت كرد.
اگر چه بخشى از خلاقيت، ذاتى است؛ اما از طريق آموزش مى  توان خلاقيت افراد را 
توسعه داد و تقويت كرد. آموزش مهارت هاي خلاقيت در برخورد با فرهنگ هاي متفاوت 
را مى توان در كلية سنين، به خصوص دوران كودكي در مراكز آموزشي و فرهنگي اجرايي 
ــبت به آموزش  ــگاه ها نس ــطوح كلان و ملى، در مدارس و دانش كرد. بنابر اين، بايد در س
ــراى زندگى در جوامع چند  ــى ب ــت مهارت هاى خلاقيت، به عنوان مهارتى اساس و تقوي

فرهنگى، براى دانش آموزان و دانشجويان، برنامه هاى كاربردى تدوين و اجرا شود.
ــت در جهت آموزش  ــى برخوردارند نيز مى بايس ــه از تنوع  فرهنگ ــهرهايي ك در ش
خلاقيت به شهروندان، به عنوان يكي از مهارت هاي اساسي زندگي، برنامه هايي را تدوين 

و در مدارس و مراكز فرهنگي مانند فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ اجرا كرد.
ــازمان ها در  ــئله، يكى از مهارت هاى مورد نياز مديران و كاركنان س توانايى حل مس
ــازمانى كه از كاركنان و مديرانى خلاق بهره مند است، در  ــت. س دنياى متنوع كنونى اس
مواجهه با مسائل و مشكلات از جمله مسائل ناشى از تنوع فرهنگى در جامعه و سازمان، 
ــن راه چاره را از ميان راه حل هاي موجود انتخاب و اجرا مى  كند. بنابر اين، با  خلاقانه تري
ــازمان براى مديران و كاركنان مى  توان آنها را با  اجراى برنامه هاى آموزش خلاقيت در س
ــنا كرده، توانايى ارائة راه حل هاى خلاقانه را در آنان تقويت كرد. از سوى  تفكر خلاق آش
ــازمان، مديران و كاركنان بايد ضمن همگرايى  ديگر، براى تقويت فرهنگ خلاقيت در س
ــائل  ــا از تفكر واگرا بهره مند بوده، از ايده ها و راه حل هاى جديد در حل مس در فعاليت ه
ــازمان تلاش كنند. با  ــتقبال كنند و در جهت تقويت طرز تفكر واگرا در س ــازمانى اس س
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ــتورات نيستند و در  ــازمان، كاركنان فقط اجرا كنندة دس ــيوة تفكر واگرا در س تقويت ش
ــود، به ارائة راه حل پرداخته، در حل مسئله  ــكل مواجه مى  ش ــازمان با مش مواردى كه س

مشاركت مى  كنند.
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